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آغاز سخن >  
سال   8 پرافتخار  دوره  در  خراسان   77 لشكر  دلاور  فرماندهان  از  يكى 
دفاع مقدس، اميرسرتيپ «عظيم ازگُمى» است كه با وجودى كه دوران 
اما  دارد،  گيلانى  اصالتى  و  مى گذراند  تهران  در  را  بازنشستگى اش 
به  و  خراسان  لشكر 77  فرماندهى  از  مقدس  دفاع  دوران  در  خاطراتش 
خصوص از همرزم شهيدش شهيد صياد شيرازى بسيار خواندنى و فراموش 
نشدنى است. امير سرتيپ «ازگمى» متولد 1313 در «صومعه سرا» است. 
چنين  را  خاطراتش  دفتر  خراسان  با  گفت وگو  در  ازگمى  سرتيپ  امير 

ورق مى زند:

خاطراتى از ماه هاى ابتدایى جنگ تحميلى >  
سال 1358، يك سال پس از وقوع انقلاب اسلامى از لشكر رزمى به لشكر 
فرماندهى  سمت  لشكر  اين  در  شدم.  منتقل  مشهد)  (لشكر  خراسان   77
توپخانه را بر عهده داشتم تا اينكه يورش يكطرفه و ناجوانمردانه كشور 
عراق به فرماندهى صدام به ميهن ما آغاز شد و بلافاصله براى شركت در 
عمليات ثامن الائمه(ع) و شكست حصر آبادان به فرمان امام خمينى(ره) 

به منطقه عملياتى جنوب اعزام شديم. 
شناسايى  به  هوانيروز  دلاور  خلبانان  كمك  با  ماهى  چند  منطقه  اين  در 
نيروهاى  شديم  مطمئن  كه  آن  از  پس  و  بوديم  مشغول  دشمن  مواضع 
بعثى در شرق رودخانه كارون مستقر هستند، گردان پياده قوچان و لشكر 
مشهد با دلاورى هاى بسيار پيشروى دشمن را در خاك كشورمان متوقف 
كه  من  و  شد  آغاز  سال 60  مهرماه   7 عمليات  اين  دارم  ياد  به  كردند. 
را  تهيه»  امرم «آتش  تحت  نيروهاى  با  بود  قرار  بودم  توپخانه  فرمانده 
بر سر دشمن بريزيم تا نيروهاى خودمان از 3 محور مختلف به صورت 

دورانى هجوم به دشمن را آغاز كنند. 
حدود ساعت يك بامداد عمليات آغاز شد و قرار بر اين بود كه نيروهاى 
خودى به دشمن هجوم آورند.خوشبختانه با الطاف الهى و برنامه ريزى 

اين  محض  به  كه نيروهاى لشكر نزديك به واحدهاى دشمن قوى 
و  حمايت  براى  را  تهيه»  «آتش  شدند، 
به  و  ريختيم  دشمن  سر  بر  پيشروى 
نقشه  ميلى مترى   130 توپخانه  كمك 
اجرا شد و واحدهاى رزمى ما توانستند 
در كمترين زمان به كارون مسلط شوند. 
تن  به  تن  جنگ  صبح   9:30 ساعت 
ياد  زنده  موقع  آن  دارم  ياد  به  و  گرفت  در 
سرهنگ «حق شناس» فرمانده گردان ما بود 
دشمن  از نيروهاى  بسيارى  كه  داد  خبر  ما  به  و 
نيروهاى  تسليم  عمليات  از  مرحله  اين  در 
بود  موقع  همين  شده اند.  ما  نظامى 
كه خبر رسيد واحد زرهى دشمن 
نيروهاى  از  حمايت  براى 
خرمشهر  از  عراقى 
اعزام  منطقه  به 

شده است كه در اين مرحله اجراى آتش دقيق واحدهاى توپخانه بر سر 
نيروهاى عراقى باعث شد تا يك تانك دشمن روى پل سوم اين منطقه 
داخل نخلستان منهدم شود. عمليات در نهايت تا ساعت 17 طول كشيد 
سلاح  قبضه  صدها  گرفتن  غنيمت  به  و  ما  نيروهاى  كامل  برترى  با  و 
سنگين مثل توپ 155 ميلى مترى دشمن و انهدام چندين تانك و نفربر 
زمان  آن  در  رسيد.  پايان  به  عراقى  نيروى   1700 كردن  اسير  و  زرهى 
رژه  و  بود  مسلح  نيروهاى  مشترك  ستاد  جانشين  معاون  فلاحى  شهيد 

اسيران را تماشا مى كرد. 
فرماندهان  از  تن  چند  و  ايشان  هواپيماى  كه  بود  عمليات  همين  از  بعد 
عالى رتبه ارتش و سپاه، در حالى كه براى ارائه گزارشى از همين عمليات 
شهادت  به  از  پس  و  كرد  سقوط  بود،  عازم  خمينى(ره)  امام  محضر  در 
رسيدن آن ها زنده ياد تيمسار «ظهيرنژاد» فرمانده نيروى زمينى ارتش 
شد. در اين هنگام بود كه شهيد صياد شيرازى هم كه در ارتش جايگاه 
 77 (لشكر  مشهد  لشكر  فرمانده  عنوان  به  مرا  بود،  كرده  پيدا  خوبى 

خراسان) انتخاب كرد.

دوران فرماندهى لشکر و شرکت در عمليات هاى مختلف >  
12 مهرماه 1360 بود كه من به عنوان فرمانده لشكر مشهد انتخاب شدم 
و شهيد صياد شيرازى با شناخت قبلى از من، مرا براى شركت در عمليات 
«فتح المبين» فراخواند. در اين زمان 4 قرارگاه مشترك توسط نيروهاى 
در  نيروهايم  همراه  به  من  كه  بود  شده  تشكيل  سپاه  برادران  و  ارتش 
قرارگاه «فجر» مستقر بوديم. شب 29 اسفند 1360 باخبر شديم دشمن 
به نيروهاى خودى حمله كرده است. ساعت يك بامداد به ستاد عملياتى 
رفتم و قرار شد تيپ قوچان را كه ارتباطش با ما قطع شده بود از محاصره 

بيرون بياوريم. 
سرانجام تيپ يك از محاصره نجات يافت و چند تن از نيروهاى دشمن 
با  رضايى  محسن  و  شيرازى  صياد  شهيد  آن  از  پس  شدند.  اسير  هم 
عمليات  كردند.  طرح ريزى  را  بيت المقدس  عمليات  يكديگر  همفكرى 
و  تپه هاى 129  تسخير  و  عمليات  اين  اول  مرحله  در  پدافندى  محدود 
 2 در  مأموريت  اين  كه  بود  عمليات  اين  اول  مرحله  اصلى  هدف   189
صياد  شهيد  سوم  مرحله  آغاز  در  شد.  انجام  شيراز  تيپ  كمك  با  مرحله 
شيرازى مرا احضار كرد و به من گفت: در اين مرحله با توسل به امام 
اعزام  با  هم  عمليات  مرحله  اين  آوريد.  هجوم  دشمن  به  بايد  رضا(ع) 
بعثى  دشمن  و  شد  اجرا  موفقيت  با  توپخانه  گردان  يك  همراه  به  تيپ 

تارومار شد.

یک خاطره >  
اين  از  را  خاطره  اين  ذكر  كه  افتاد  جالبى  اتفاق   61 سال  خرداد  اوايل 

زمان  اين  در  دارم  ياد  به  مى دانم.  توجه  جالب  ــال مقطع  ح در 
روى  به  گسترده  عمليات  يك  انجام  براى  مــواضــع آمادگى 

شيرازى  صياد  شهيد  كه  بوديم  بعثى  همه دشمن 
شهيد  جلسه،  اين  در  فراخواند.  را  فرماندهان 

صياد شيرازى طرح قبلى عمليات 
تغيير  كاملاً  را 

داد و از آن جا كه نيروها تمرينات قبلى روى اين طرح ها انجام داده بودند، 
از تغيير طرح عمليات به شدت ناراضى بودند و به ياد دارم شهيد موسوى 
بلند شد و با عصبانيت از شهيد صياد به خاطر تغيير طرح اصلى عمليات 
فرماندهان  از  و  شد  ناراحت  بسيار  روز  آن  هم  صياد  شهيد  كرد.  انتقاد 
خواست پس از فروكش كردن عصبانيت، چند ساعت بعد دوباره به جلسه 
بيايند. همه فرماندهان كه رفتند فقط من ماندم و از وى علت تغيير طرح 
عمليات را سوال كردم. ايشان گفت: بعد از نماز صبح در فكر اين عمليات 
ساعتى به خواب رفتم و در حالتى ميان خواب و بيدارى طرح جديدى به 
(فرمانده  رضايى  محسن  با  را  آن  شدم  بيدار  وقتى  كه  كرد  خطور  ذهنم 
وقت سپاه) در ميان گذاشتم و ايشان به من گفت: مخالفتى با طرح جديد 
ندارد اما از آن جا كه طرح قبلى توسط نيروها تمرين شده بهتر است خود 
شهيد صياد شيرازى تغيير آن را به نيروها اطلاع دهد.پس از چند ساعت 
جلسه  در  خندان  لب  با  فرماندهان  برخى  عصبانيت،  كردن  فروكش  و 
حاضر شدند و شهيد صياد شيرازى هم طرح جديد عمليات را به آن ها 
 3 در  سپاه  و  ارتش  توسط  مشترك  صورت  به  عمليات  اين  كرد.  ابلاغ 
محور جاده خاكى شلمچه كليد خورد. اين جاده خاكى مهم طى عمليات 
از دست دشمن خارج شد و صبح ساعت 5 همگى به لب رودخانه اروند 
رسيديم. پس از آن آخرين مرحله عمليات بيت المقدس آغاز شد و قرار 
عمليات  اين  در  بگيرند.  موضع  اروند  رودخانه  غرب  در  ما  نيروهاى  شد 
فرمانده گردان، شهيد فاضلى به شهادت رسيد و از ساعت 10 صبح ارتش 
و سپاه به طور مستقيم وارد مرحله پايانى عمليات شدند و خرمشهر پس از 

مقاومت هاى ابتدايى دشمن، بعدازظهر همان روز آزاد شد.

یک خاطره شيرین از فتح خرمشهر >  
اين عمليات يكى از موفقيت آميزترين عمليات هاى دوران دفاع مقدس 
بود. يادم هست ساعت 17 ما داخل خرمشهر بوديم و برخى فرماندهان 
دشمن ظاهراً براى نجات از دست نيروهاى رزمندگان اسلام، درخواست 
دشمن  بالگرد  كه  بودند  كرده  مهلكه  از  فرار  براى  كمكى  بالگرد  اعزام 
حال  در  خرمشهر  جامع  مسجد  داخل  ما  نيروهاى  برخى  كه  حالى  در 
خوشحالى و برخى هم كنار اروند در حال استراحت بودند، به منطقه رسيد. 
در اين هنگام، يكى از آرپى جى زن هاى ما بالگرد دشمن را روى كارون 
زد و بالگرد آتش گرفت و به داخل كارون افتاد و شادمانى بچه ها تكميل 
شد. در اين عمليات 18 تا 19 هزار نفر از نيروهاى بعثى به اسارت درآمدند 
براى  وسيله اى  كه  بود  زياد  قدر  آن  دشمن  اسراى  تعداد  هست  يادم  و 
انتقال آن ها به پشت جبهه نداشتيم و حتى براى تغذيه آن ها هم مشكل 
داشتيم. بعد از عمليات آزادسازى خرمشهر در عمليات هاى ديگرى چون 
عمليات رمضان، عمليات محرم و عمليات والفجر يك در منطقه زبيدات 
كننده  هماهنگ  معاونت  به   1363 سال  بهمن  داشتم.  مشاركت  عراق 
نيروى زمينى منتقل شدم تا اواخر سال 66 كه از اين سال تا 68 به اتفاق 
شهيد صياد شيرازى به دفتر نمايندگى حضرت امام خمينى(ره) در شوراى 
دفاع  دوران  آخر  سال  در 2  و  شديم  منتقل  جماران  در  واقع  دفاع  عالى 
مقدس پس از حضور مداوم در منطقه هاى عملياتى عليه دشمن بعثى از 
سال 59، به شكل متناوب به مناطق جنگى در رفت و آمد 
امام(ره)  خدمت  را  آن  گزارش هاى  و  بوديم 

تقديم مى كرديم.

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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